
با مراجعه به ادبیات (نظم و نثر) و همچنین 
فرهنگ لغــت مشــخص می شــود دولت در 
گذشــته به معنی ثروت، مکنت و بخت و اقبال 
بوده اســت. دولتمند یعنی کســی که بخت و 
اقبال یافته و صاحب ثروت شده است. علاوه  بر  
این، دولت در گذشته دو معنای دیگر هم داشته 
است؛ بی نیازی و نوبت و دست به دست شدن. 
یعنی بخت و اقبال و ثروت جابه جا و دست به 
دســت می شود. ثروت و اقبال از یک شخص به 
شــخص دیگر و از یک خاندان به خاندان دیگر 
منتقل می شــود. اما معنای دولت در گذشته با 
معنای حــال حاضر که دولت بــه معنی اداره 
کشــور و نظام سیاســی تلقی می شود، بی ربط 
نیســت. در ســده های میانی دولت به معنای 
سلطنت هم به کار برده شده است، ولی در حال 
حاضر دولت به معنی نظام سیاسی-اقتصادی 
و اداره کشور، ساختار قدرت مشروع و سیستمی 
که ثروت، منابع و قــدرت را مدیریت و آن  را به 
نحو عادلانه یا ناعادلانــه توزیع می کند، به  کار 
برده می شــود. پس دولت از ثــروت و بخت و 
اقبالی که دست به دست می شود، به ساختاری 
که ثروت و منابع را ســامان می  بخشــد، تغییر 
معنای ظاهری پیدا کرده است. دولت در گذشته 
به معنی بی نیــازی از دیگران و برخورداری هم 
به کار برده شده است. دولتمند از طریق ثروت و 
برخورداری به بی نیازی می رسد. دولتمند بخت 
یــارش بوده و صاحب مکنت شــده اســت. او 
دستش پیش دیگران دراز نیست، بلکه دیگران 
بــه او نیازمند هســتند. پس می تــوان گفت در 
گذشته، دولت وضعیتی بوده که فرد یا خاندانی 
از احتیاج و وابســتگی رها و برخوردار می شده 
اســت. بنابراین، دولت را می توان حول مفهوم 
برخــورداری از منابع و رهایــی از احتیاج درک 

کرد. اما اگر توجه کنیم، مشــخص 
می شود که در دولت کماکان معنی 
ثروت، بخــت و اقبــال و بی نیازی 

وجود دارد.

تســلیم یا فروپاشی ایران سال هاست که در 
اتاق های فکر بســیاری از دشــمنان و مخالفان 
جمهوری اسلامی به  عنوان یک «پایان محتوم» 
رؤیاپردازی می شــود؛ نقطه ای که قرار اســت 
پــس از تهاجم فرهنگــی، جنــگ اجتماعی، 
فشــار اقتصادی، تحریم، جنــگ نظامی و این 
اواخر محاصــره دریایــی، آتش زیر خاکســتر 
نارضایتی های اجتماعی را شــعله ور کند و در 
نهایت با بلندشدن صدای خردشدن استخوان 
ساختارهای اقتصادی، تسلیم و فروپاشی نظام 
سیاسی کشور فرا برسد. این تصور البته مربوط 
بــه امــروز و دیروز نیســت، بلکه از نخســتین 
ســال های پس از انقلاب تا امــروز، بارها وعده 
اکران این نمایش از ســوی دشمنان و مخالفان 
در ســینمای تاریــخ و جغرافیای ایــران داده 
شــده اســت. اما هم تاریخ و هــم جغرافیای 
ایران روایت دیگری از داســتان دارد. مســئله 
اینجاســت که بخش مهمــی از این تحلیل ها، 
ایران را همچون یــک دولت- ملت متعارف با 
چند شــریان اصلی قابل قطع شــدن می بینند؛ 
حال آنکه ایــران، بیش از آنکه یک «سیســتم 
ســاده» باشد، یک سیســتم پیچیده، چندلایه و 
تاریخی است؛ با شــبکه هایی که همه آنها در 
ســاختار رســمی دولت (به مثابه قوه مجریه) 
قابل مشــاهده نیســتند. همین پیچیدگی، هم 
نقطه ضعف ایران است و هم در شرایط بحران 
می تواند به یکی از مهم ترین منابع تاب آوری آن 
تبدیل شود. ایران فقط جمهوری اسلامی نیست 
و ایرانیان فقط شــهروندان یک نظام سیاســی 
نیستند. ایران، پیش از جمهوری اسلامی، قرن ها 
تجربه زیســتن در شــرایط نااطمینانی، جنگ، 
محاصره، اشــغال، تغییر حکومــت و بی ثباتی 
را پشت ســر گذاشته اســت. ایرانیان در طول 
تاریخ یاد گرفته اند چگونه در شرایطی که مسیر 
رسمی بسته می شــود، مسیر دیگری پیدا کنند؛ 
چگونه منابع را جابه جــا کنند، چگونه تجارت 
را تغییــر دهند، چگونه خــود را با محدودیت 

وفق دهند و چگونه میان ساختار 
رســمی و شــبکه های غیررسمی 
زندگی اقتصادی و اجتماعی خود 

را تنظیم و بازتنظیم کنند. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

معنای دولت همان است
 که بوده

خواب آشفته فروپاشی

دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵
۱۱ ربیع الاول ۱۴۴۸
۲۴ آگوست ۲۰۲۶
سال بیست و دوم

شماره ۵۴۵۸
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا  دلار به ۲۰۰ هزار تومان رسید و دوباره شکاف   بین نرخ رسمی و غیررسمی تشدید شد بن بست اصلاحات ارزی؟

گزارش «شرق» از  زنانی که پیش از قانونگزارش «شرق» از  زنانی که پیش از قانون
چرخموتور را به زندگی روزمره شان آوردندموتور را به زندگی روزمره شان آوردند چرخمعلق بر دو معلق بر دو

پیروزی های کوچک، شکست های بزرگ

سیاست های متناقض بنزینی
یک دنده لیبرال،  یک دنده تعرفه گرا

فیلــم Triple Cross را ســال ها پیش دیدم. بخش زیــادی از قصه اش را 
فرامــوش کرده ام، اما یک صحنه هنوز با جزئیات در ذهنم مانده اســت؛ از آن 
صحنه هایی که هرچه بیشــتر زندگی می کنی، معنایش برایت بیشتر می شود. 
ماجرا به یکی از مشــهورترین ســوءقصدها علیه هیتلر برمی گردد. ۲۰ جولای 
۱۹۴۴، کلاوس فون اشتاوفنبرگ کیف حاوی بمب را در جلسه ای در مقر هیتلر 
گذاشــت. بمب منفجر شــد، اما هیتلر زنده ماند و کودتایی که قرار بود پس از 
مرگ او آغاز شــود، ظرف چند ساعت فروپاشید. این واقعه بعدها به سینما راه 
یافت. یکی از آن فیلم ها Triple Cross ســاخته ترنس یانگ اســت. در فیلم، 
بارون فون گرونن با بازی یول براینر، افســر آلمانی ای است که به توطئه علیه 
هیتلر پیوند خورده اســت. بعد از شکست سوءقصد، فون گرونن را در فرودگاه 
می بینیم. مأموران برای بازداشــتش آمده اند. امکان مقاومت هنوز هست، اما 
فــرودگاه دیگر برای او میدان نجات نیســت. انگار پیش از رســیدن مأموران، 
تصمیمــش را گرفته اســت: جنگی که ارزش جنگیدن داشــت، جای دیگری 
تمام شــده است. جمله ای می گوید که سال ها در ذهنم مانده؛ مضمونش این 
اســت که وقتی افسران عالی رتبه ارتش آلمان حتی نتوانسته اند یک اتاق را در 
زمان مقرر منفجر کنند، سزاوار شکســت اند. سپس دیگر برای نجات خودش 
تقلا نمی کند. آن لحظه ای که می شــد مســیر را عوض کرد، گذشــته اســت. 
شــاید یکی از تلخ ترین شکل های شکســت همین باشد: وقتی لحظه اصلی از 
دســت رفته  و تازه بخواهیم تمام توان مان را در میدان های بعدی خرج کنیم. 

ســال ها بعد، فکر می کنم دلیل ماندگاری آن صحنه برای من همین پرســش 
است: آیا همیشــه می دانیم میدان اصلی مان کجاست؟ در سیاست، مدیریت 
و زندگی، همه مســئله ها هم وزن نیستند. همه اختلاف ها نبرد نیستند و همه 
نبردها هم ارزش یکســان ندارند. گاهی ده ها موضــوع اطراف ما جریان دارد، 
اما فقط یکی از آنهاســت کــه اگر نتیجه اش تغییر کند، مســیر بقیه نیز تغییر 
خواهد کرد. هنر، فقط خوب جنگیدن نیســت؛ مهم تر از آن، شــناختن جنگی 
اســت که باید در آن جنگید. جان کینگدان در ادبیات سیاست گذاری عمومی 
از لحظه هایــی حرف می زند که برای مدتی کوتــاه امکان تغییر واقعی فراهم 
می شود؛ «پنجره هایی» که اگر از آنها عبور نکنیم، بسته می شوند. مسئله فقط 
داشتن راه حل درست نیست؛ فرصت نیز بخشی از سیاست است. برای همین، 
در سیاست فقط درست بودن تصمیم مهم نیست؛ زمان تصمیم هم بخشی از 

خود تصمیم اســت. یک تصمیم درست اگر دیر گرفته شود، ممکن است دیگر 
تصمیم مؤثری نباشــد. سیاست گذاران و مدیران هم ظرفیت نامحدودی برای 
توجه ندارند. توجه، مثل بودجه و زمان، محدود است. اینکه این توجه محدود 
صرف چه مسئله ای شــود، خودش یک تصمیم راهبردی است. شاید یکی از 
بزرگ ترین خطاهای مدیریتی همین باشــد: مسئله اشــتباه را با نهایت مهارت 
حل کنیم. سازمان ها گاهی آن قدر گرفتار سنجش فعالیت می شوند که مسئله 
نتیجه را فراموش می کنند. تعداد جلســه، مصوبه و گزارش بالا می رود، اما آن 
مســئله ای که قرار بود حل شود، هنوز ســر جای خودش است. فعالیت زیاد 
الزاما به معنای پیشــرفت نیست. در سیاســت هم می شود در ۱۰ نبرد کوچک 
پیروز شــد و جنگ اصلی را باخت. می شــود منازعه ای رسانه ای را برد، رقیبی 
را عقب راند، کرســی یا انتصابی را به دســت آورد، اما در همان زمان، سرمایه 
اجتماعــی، اعتماد عمومی یا فرصت یک اصلاح مهم را از دســت داد. گاهی 
حتی پیروزی های کوچک از شکست خطرناک تر هستند؛ چون شکست هشدار 
می دهد، اما پیروزی فرعی ممکن است به ما اطمینان بدهد مسیر درست است، 

درست در همان زمانی که میدان اصلی را از دست می دهیم.
این منطق فقط درباره سیاست و مدیریت نیست؛ در زندگی هم 
میدان های اصلی داریم و حاشیه ها. ممکن است آدم در صد بحث 
برنده شــود و یک رابطه را ببازد. ممکن اســت در کار جلو برود و 

زمانی را از دست بدهد که دیگر بازنمی گردد.

آقای پزشکیان! آقای عارف! این روزها دوباره از قیمت بسیار پایین بنزین، هزینه سنگین تولید و 
عرضه آن و مصرف بالای مردم سخن می گویید. اصل مسئله هم انکارشدنی نیست. مصرف بنزین 
در ایران بالاست، فاصله تولید و مصرف به ناترازی رسیده و ادامه این روند برای کشوری که یکی 
از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت و گاز جهان است، نه اقتصادی است و نه قابل دفاع. اما پیش از 
آنکه دوباره همه راه ها به قیمت بنزین ختم شود، یک سؤال مقدماتی وجود دارد: مسئله اصلی ما 
بهای بنزین است یا چرایی مصرف بالای بنزین؟ این دو، یک سؤال نیستند. وقتی دولت مرتب قیمت 
بنزین ایران را با جهان و کشورهای منطقه مقایسه می کند، طبیعی است مردم هم به مصرف نگاه 

کنند. شهروند ایرانی می پرسد من برای رفتن از خانه به محل کار، رساندن فرزندم به مدرسه یا انجام یک سفر شهری، 
چند کیلومتر رانندگی می کنم و خودرویی که در اختیار دارم برای پیمودن این مســافت چند لیتر بنزین می ســوزاند؟ 
مصرف بالاست؛ قبول. اما چرا بالاست؟ چه سهمی از آن ناشی از ارزانی بنزین است؟ چه سهمی محصول مصرف 
بالای خودروهاست؟ چه مقدار از فرسودگی ناوگان می آید؟ ترافیک چه سهمی دارد؟ ضعف حمل ونقل عمومی 
چقدر مردم را به استفاده از خودروی شخصی وادار می کند؟ تا این اجزا از یکدیگر تفکیک نشوند، جمله «مردم زیاد 
بنزین مصرف می کنند» بیشتر از آنکه توضیح مسئله باشد، پاک کردن صورت مسئله است. ۲۲ میلیون وسیله فرسوده 
را کجای معادله گذاشــته اید؟ من پیش تر در روزنامه «شــرق» شماره ۵۱۱۶، یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴، در یادداشتی با 
عنوان «خســارت محض خودروهای فرســوده» درباره همین مسئله نوشــتم. آنجا بحث بر سر حدود ۲۲ میلیون 
وســیله نقلیه فرسوده، شــامل حدود ۱۳ میلیون خودرو و ۹ میلیون موتورســیکلت بود. موضوع فقط آلودگی هوا 
نبود؛ مســئله این بود که فرسودگی، یک خسارت مستمر انرژی است. خودروی پرمصرف یا فرسوده یک بار بنزین اضافه 
نمی ســوزاند؛ هر روز و در هر صد کیلومتر پیمایش، ناکارآمدی خود را دوباره تولید می کند. چند لیتر مصرف اضافه را در 
میلیون ها وســیله نقلیه و میلیاردها کیلومتر پیمایش ســالانه ضرب کنید؛ ناگهان با یکی از بزرگ ترین منابع اتلاف انرژی 
کشــور مواجه می شوید. از انتشار آن یادداشــت تاکنون چه اتفاق تعیین کننده ای افتاده است؟ چند دستگاه از این ناوگان 
واقعا از خیابان خارج شــده اند؟ متوســط مصرف ناوگان چقدر کاهش یافته؟ سیاست اسقاط چند میلیون لیتر در روز از 

مصرف بنزین کشور کم کرده است؟ مصوبه داریم. آیین نامه داریم. برنامه داریم. عدد هدف هم کم 
نداریم. اما مصوبه کجا و عملکرد کجا؟ مسئله حتی فقط خودروهای فرسوده نیست؛ خودروهایی 
که امروز از کارخانه های کشور خارج می شوند نیز در بخش قابل  توجهی از بازار هنوز از نظر مصرف 

ســوخت با فناوری های روز دنیا فاصله دارند. یعنی یک طرف ناوگان، 
میلیون ها وســیله فرســوده داریم و طرف دیگر، ورود خودروهای تازه 
لزوما به معنای جهش بزرگ در بهره وری سوخت نیست. بعد در انتهای 
این زنجیره سراغ راننده می رویم و می پرسیم چرا این قدر بنزین مصرف 
می کنی؟ مردم بنزین نمی خورند؛ خودروها بنزین می سوزانند و سیاست گذاری صنعتی تعیین 
می کنــد چه خودرویی در اختیار مردم باشــد. اما تناقض اصلی سیاســت دولت از همین جا 
آغاز می شــود. نمی شود در یک دنده اقتصاد لیبرال بازی درآورد و از «قیمت واقعی»، «قیمت 
تمام شده»، «یارانه پنهان»، «اصلاح رفتار مصرف کننده» و ضرورت نزدیک شدن قیمت انرژی 
به منطق بازار سخن گفت و در دنده دیگر، یکی از حمایت شده ترین صنایع کشور را پشت دیوار 
تعرفه و محدودیت واردات نگه داشــت. وقتی پای بنزین و مردم وسط است، ناگهان قیمت 
تمام شده مهم می شود. می پرسیم دولت هر لیتر بنزین را با چه هزینه ای تولید می کند؟ قیمت 
فوب خلیج فارس چقدر است؟ ارزش یارانه پنهان چقدر است؟ چرا مصرف کننده ایرانی باید 
بنزین را بســیار ارزان تر از مصرف کننده کشــورهای دیگر بخرد؟ بسیار خب، اما همین منطق 
اقتصادی را یک کیلومتر آن طرف تر، در بازار خودرو هم اجرا کنید. چرا مصرف کننده باید منطق 

قیمت واقعی را در پمپ بنزین بپذیرد، اما خودروساز نباید منطق رقابت واقعی را 
در بازار خودرو بپذیرد؟ چرا وقتی نوبت مردم است، قیمت جهانی ملاک می شود، 
اما وقتی نوبت خودروســاز می رسد، تعرفه، محدودیت واردات، حمایت از تولید 

داخل و حفاظت از بازار ناگهان فضیلت اقتصادی می شوند؟
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جناب آقای دکتر عارف 
معاون اول ریاست جمهوری

ریاســت دولت بر عهده شماســت. در اولین 
روز از هفتــه دولت، این ایام را خدمت شــما 
و همکارانتــان در دولــت تبریــک می گویم. 
خدایــی، هفته دولت امســال کاملا متفاوت 
است. قلمم مثل هر سال به نقد نمی چرخد. 
آن قدر ایام سختی را پشت سر گذاشته اید که 
قبل از هر چیز باید از تک تک اعضای دولت و 
به خصوص شــخص شما تقدیر و تشکر کرد. 
دولت تقریبــا در همــه وزارتخانه ها ورودی 
منابع نداشــت، ولــی باید بیش از هر ســال 
خروجی خدمت به مردم ارائه می کرد. جنگ 
با آمریکا و اســرائیل از نوادر جنگ های بزرگ 
تاریخ اســت. در اولین روزش، رهبر و فرمانده 
کل قوا و تعدادی از فرماندهان کلیدی در سه 
جنگ به شهادت رســیدند. ارتش های آماده 

با ســلاح های  و دست به ســلاح 
پیشرفته در هر نقطه ای از دنیا، از 
هیبت و اسم جنگیدن با آمریکا و 

اسرائیل کُپ می کنند. 

هدیه ای از جنس نقد

معجزه کاری دولت در جنگ
به مناسبت هفته دولت

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید: جیب مافیای خودرو، چاه ویل بنزین     خشم کارنی از عدم توافق تجاری با واشینگتن     ما و هوش مصنوعی   چرا طارمی الوصل را انتخاب کرد؟

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
«آگوست سیاه» با حملات اوکراین، فشار اقتصادی و 

نگرانی اجتماعی دوباره به روسیه برگشته است

همه چیز درباره کارزار مطالبه حمایت 
از کارکنان غسال خانه بهشت زهرا(س)

گزارش «شرق» از اهداف و دستورکارهای سفر
 فرمانده ارتش پاکستان به تهران

این بار مدیران رسانه ملی  سخنان مسعود پزشکیان 
 و سید حسن خمینی را سانسور کردند

پرسپولیس و تراکتور در سایه یک فصل پرحاشیه

جعبه پاندورای پوتین

«صلح» را حذف کردصداو سیما  «تفاهم» و 

عاصم منیر در تهران 
به دنبال چیست؟

ما غسالان آخرین دکان 
این بازار بی هنریم

جدال بدون سکو

۴

۲

۸

۶

۲

۸
یادداشتی از  بیژن عابدیان

برای پزشکانی  که طبیب جان اند

رشد اقتصاد دیجیتال در 
خدمات، عقب ماندگی در 

توسعه زیر ساخت
۷

معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با «شرق» از 
اما و اگرهای رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال از 

GDP به ۷٫۱۴ درصد می گوید 

AFP
ناره 
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 درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم
و از درگاه ایزد منان برای شما و سایر بازماندگان 

صبر مسالت می کنیم. 

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

مهدی افشارنیک

روزبه کردونی
سیاست پژوه

سیدمحمدعلی ابطحی
امیر ثامنی


